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بازتاب

دنیابایدبداندکهماایستادهایم
از بامداد 23 خرداد تا به امروز همه چیز در ایران رنگ دیگری 
به خود گرفته است. با حمله ددمنشانه رژیم اشغالگر قدس 
بــه خاک پاک ایران، اتفاق های ناگواری را دیده ایم. عزیزان 
بسیاری را از دست داده ایم، قهرمانی هایی دیده ایم و البته 

خیلی چیزها آموخته ایم.
در حملــه وحشــیانه رژیم صهیونــی به ایــران، فرماندهان 
نظامــی، دانشــمندان هســته ای و زنان و کــودکان بی دفاع 
بســیاری جان خود را از دســت دادند که بین شــان نام 67 
ورزشــکار نوجوان و جوان نیز دیده می شود؛ اتفاقی تلخ که 
بار دیگر چهره واقعی رژیم اشغالگر قدس را به جهان نشان 
داد و ثابــت کــرد که این رژیم به هیچ قاعده و قانونی پایبند 
نیست و حد و مرزی برای تهاجم به کشورها ندارد. بر خلاف 
آنچه در مجامع بین المللی گفته می شــود و مسئولان رژیم 
صهیونی در طول روزهای حمله به ایران عزیز ادعا می کردند، 
برای این رژیم، غیرنظامیان همیشــه به عنوان هدف برای 
آسیب رساندن هستند و برایش فرقی نمی کند که کودک دو 
ماهه را هدف بگیرد یا ورزشکاری که بعد از تمرین در مسیر 

برگشت به منزل است.
بــرای ایــن رژیم تفاوتی نــدارد که فرصت زندگــی را از دختر 
هشت ساله ژیمناست بگیرد یا از نونهال تکواندوکاری که هر 
روز به باشگاه می رفت و سختی تمرین را به جان می خرید؛ 
با این امید که روزی روی سکوی اول المپیک بایستد و شاید 

یکی شود شبیه آرین سلیمی.
در ایــن مــدت همه ما کنــار هم رنج های بســیاری را تحمل 
کردیم اما فراموش نمی کنیم که چه رشادت هایی از فرزندان 
این آب و خاک دیدیم؛ چه غیورمردان نیروهای مسلح و چه 
آنهایی که در جمع های مردمی ایســتادند و همراه کســانی 
بودند که در این روزها آسیب دیده اند. در این روزها ما از این 

قهرمانی ها و صبوری ها درس های زیادی آموختیم.
ما هم از روز اول در کمیته ملی المپیک دست به کار شدیم تا 
جنایات رژیم اشغالگر قدس را به گوش نهادهای تأثیرگذار 
ورزش برســانیم و یــادآوری کنیــم کــه ذات ورزش کمــک به 
برقــراری صلح اســت و بایــد مقابل رژیمی که حــق زندگی را 
از بقیه مردم می گیرد، ایســتاد. همــه دنیا باید بدانند که ما 
ایستاده ایم و کنار هم برای داشتن ایران قوی ادامه می دهیم.
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باکویی؛ دانشمندهسته ای و 
بوکسوری حرفه ای

رژیـــم  تجـــاوز  اول  شـــب  در  شـــهادت 
صهیونیســـتی بـــه خـــاک ایـــران، پـــرده از 
روی دیگـــرِ زندگـــی او برداشـــت. همـــه فکر 
می کردند مرد آرام، کم حـــرف اما فوق العاده 
کاربلد و حرفه ای، فقط مربی بوکس است؛ 
شـــهید علی باکویی، مربی بوکس که هیچ 
کـــس نمی دانســـت دانشـــمند هســـته ای 
اســـت. با اینکـــه به گفتـــه خانـــواده اش در 
30 ســـالی که بوکس کار می کـــرد، اما اهالی 
بوکـــس اصـــلاً او را نمی شـــناختند، حتـــی 
مجیـــد عبـــاس زاده، رئیس هیـــأت بوکس 

. ن تهرا
دانشـــمند هســـته ای اما در دو سال اخیر از 
دوره هـــای داوری و مربیگری هم جا نماند. 
کســـی که در دوره های آموزشی فقط گوش 
مـــی داد و بـــر خلاف بقیـــه حاضـــران هیچ 
ســـؤالی نمی پرســـید، اما بـــا بالاترین نمره 
قبول می شـــد؛ تفاوتی که خیلی به چشـــم 
مدرســـان می آمد و برایشان تعجب آور بود، 
چرا کـــه بـــرای اولین بـــار یک نفـــر در دوره 
شـــرکت می کرد بدون اینکه سؤالی داشته 

باشـــد، اما بهترین شـــرکت کننده بود.
مجیـــد عبـــاس زاده، رئیس هیـــأت بوکس 

تهـــران در دو ســـالی کـــه بـــه هیـــأت آمده 
بـــا شـــهید باکویی آشـــنا شـــده اســـت. هر 
چند شـــناخت خیلـــی دقیقی نـــدارد و تنها 
برخـــورد نزدیکش با باکویی بـــه دوره داوری 
برمی گردد که مدرســـش بـــود. عباس زاده 
می گوید:»مـــن در دو ســـالی که بـــه هیأت 
تهـــران آمـــده ام شـــهید باکویـــی را در دوره 
داوری و مربیگری دیدم. او را نمی شـــناختم 
و بـــه خاطر همیـــن وقتی بـــا بالاترین نمره 
قبول شـــد تعجب کردم و برایم ســـؤال بود 
کـــه چطور حتـــی یک پرســـش هم نـــدارد، 
برخـــلاف بعضی ها کـــه هم در دوره ســـؤال 
می پرسیدند و هم تلفنی. او حتی در کلاس 
مربیگری »همبســـتگی« زیر نظـــر فونتانای 
کوبایی و استاد انصاری هم بالاترین نمره را 
گرفت و خیلی پیگیـــر دوره عملی بود. من 
در گـــروه داوری برای 4-3 نفری که نمره بالا 

داشـــتند، اســـم او را اضافه کردم.«
رئیـــس هیـــأت بوکس تهـــران با شـــنیدن 
خبر شهادت باکویی شـــوکه می شود:»من 
چـــون مدارکـــش را دیـــده بـــودم و هیـــچ 
مـــدرک تحصیلـــی اش ربطـــی بـــه بحـــث 
هســـته ای نداشـــت، بنابرایـــن وقتی یکی 
از بچه ها خبر شـــهادت باکویـــی را در گروه 

منتشـــر کرد، شـــوکه شدم.«

کاش بیشتر او را می شناختم
ســـتاره   3 مربـــی  انصـــاری،  عبدالرضـــا 
بوکـــس ایبا و مدرس دوره هـــای مربیگری 
فدراســـیون بوکس که شهید علی باکویی 
را در دوره مربیگـــری »همبســـتگی« دیده 
بود، دانشمند هسته ای شـــهید را این طور 
توصیف می کند:»باکویـــی آدمی کم حرف 
و خوش اخـــلاق بـــود. مـــن خیلـــی او را 
نمی شـــناختم فقـــط در دوره مربیگری از 
ایـــن حیـــث توجهـــم را جلـــب کـــرد کـــه 
بســـیار منظـــم و جـــدی بـــود. بـــر خلاف 
بعضی هـــا، او اصلاً خودنمایـــی نمی کرد و 
خیلی صبور بود. وقتی شـــنیدم دانشمند 
هســـته ای بـــوده و شـــب اول تهاجم رژیم 
صهیونیســـتی با ترور به شـــهادت رسیده 
خیلـــی ناراحت شـــدم. کاش بیشـــتر او را 

می شـــناختم.«
شـــهید علـــی باکویـــی تنها برایـــش حضور 
در دوره های آموزشـــی مربیگری و داوری و 
به روز رســـانی دانســـته هایش مهم نبود. او 
هر چه می آموخت به شـــاگردانش  آموزش 
می داد؛ هم در باشـــگاه، هم اینســـتاگرام و 
هم یوتیـــوب. دانشـــمند شـــهید 3 روز در 
هفته بعدازظهر ها در باشـــگاه »خانه شهر« 
آمـــوزش حضوری بوکـــس داشـــت، اما در 

صفحه آموزشی اینســـتاگرام و یوتیوب هم 
از طریـــق فیلـــم، تکنیک ها و شـــگردهای 

مبـــارزه در رینگ را آمـــوزش می داد.
اصغـــر علی اکبری، مدیـــر باشـــگاه »خانه 
شـــهر« از مربـــی بوکـــس شـــهید این طور 
تعریف می کند:»شـــهید باکویی دو ســـالی 
در باشـــگاه مـــا بوکـــس آموزش مـــی داد، 
بـــا اینکه رابطـــه گرمی بـــا هم نداشـــتیم، 
ولـــی خیلـــی آدم خوبـــی بـــود. مـــا فقط 
می دانســـتیم استاد دانشـــگاه است و خبر 
شـــهادتش و اینکـــه دانشـــمند هســـته ای 
بوده، واقعـــاً برایمان غیرقابـــل باور بود.«
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یادمانشهدایورزشیدرموزهورزش
تصاویر، زندگینامه و یادگارهایی از شـــهدای ورزشی به ویژه  
شهدای ورزش تجاوز وحشیانه رژیم صهیونی به خاک ایران، 
جمـــع آوری و در موزه ملـــی ورزش، المپیک و پارالمپیک به 
نمایش گذاشته می شود. به گفته فرهاد طلوع کیان مدیر 
موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک با شهادت 67 نفر از 
اهالی ورزش در تجاوز 12 روزه  رژیم صهیونی به خاک میهن 
عزیزمان با تصمیم مسئولان کمیته ملی المپیک، یادمانی از 

آنها  در موزه ملی ورزش به نمایش گذاشته می شود.

تجدیدمیثاقجامعهورزشباشهدا
 جامعه ورزش و جوانان صبح امروز در قطعه 42 با آرمان های 
انقلاب اسلامی تجدید میثاق می کند. قرار است  جامعه بزرگ 
ورزش و جوانـــان با حضور وزیـــر ورزش و جوانان، معاونین، 
مدیران کل ســـتادی، رؤســـا، مدیران و کارکنان کمیته های 
ملـــی المپیـــک و پارالمپیک، اعضای بســـیج ورزشـــکاران، 
رؤســـای فدراســـیون ها و ورزشـــکاران  ســـاعت 9:30 دقیقه 
صبح امروز با حضور در قطعه 4٢ بهشـــت زهرا )س( علاوه 
بر گرامیداشت شهدای جنایت اخیر رژیم صهیونیستی، بار 

دیگر با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.

پرونده

مهریرنجبر
گروه ورزشی

پهلواناننمیمیرند
هلناکاراتهکاییبارویاهایطلایی

هلنـــا غلامـــی کاراته کای 12 ســـاله 
ســـبک کیوکوشـــین هـــم یکـــی از 
67 شـــهید ورزشـــکار در تهاجـــم 
رژیم صهیونیســـتی اســـت. دختر 
طلایـــی آســـیا و ایران. بـــا رویاهای 
طلایـــی بـــرای آینـــده اش. هلنا نه 
موشـــک به خانه شـــان خـــورد و نه 
زیـــر آوار مانـــد، او بـــرای تعطیلات 
بـــا خانـــواده اش بـــه شـــمال رفته 
بـــود و موقع برگشـــت به شـــهرش 
خرم آبـــاد، بـــا حملـــه پهپـــادی به 
خودروهـــا در اتوبان تهـــران- قم با 
برخورد ترکشـــی به ســـرش به کما 

رفت و بعد از ســـه، چهار روز شـــهید شد. رفتن او برای دوســـتان و مربی اش هنوز 
هم قابل باور نیســـت. رضوان بیرانوند مربی هلنا که هنوز از شـــهادت شاگردش 
شـــوکه اســـت، او را این طور توصیف می کند: »هلنا دختری دلسوز، مهربان، قوی 
و عاشـــق کاراته بود. او با چهار دوره قهرمانی در رقابت های کشـــوری، طلای آســـیا 
و نقره تورنمنت بین المللی، آینده درخشـــانی در کاراته داشـــت. او شـــاگرد خیلی 
منظمـــی بود و هیـــچ وقت تمرین را از دســـت نمـــی داد، حتی آخـــر هفته ها قبل 
از رفتـــن به روســـتای پـــدری اش، تمریـــن را انجام مـــی داد. خیلی غیرتـــی مبارزه 
می کـــرد تـــا حدی که مســـابقه باختـــه را با بـــرد عوض می کـــرد. به خاطـــر همین 
مـــن خیلی روی او حســـاب می کردم. ما قبل از اینکه اســـتاد و شـــاگرد باشـــیم با 

هم رفیـــق بودیم.«
بیرانونـــد بعـــد از شـــهادت هلنـــا، فعـــلاً کلاس هایـــش را تعطیـــل کـــرده: »هلنـــا 
قدیمی ترین شـــاگردم بـــود و این روزها خیلـــی جای خالـــی اش را حس می کنم. 
به خاطر وابســـتگی ای که به او داشـــتم، این روزها روحیه رفتن به باشـــگاه را ندارم 

و دو، ســـه هفته ای اســـت که کلاس هایم را تعطیـــل کرده ام.«

شهیدداوودآبادی،پزشکوتیرانداز
شـــهید علی اکبـــر داوود آبادی هم 
از ورزشکاران شـــهید تجاوز 12 روزه 
رژیم صهیونیســـتی به خاک ایران 
بود. یکی از پنج شـــهید تیراندازی. 
نبـــود،  تیرانـــدازی  داور  تنهـــا  او 
بلکـــه پزشـــک متخصـــص عفونی 
و اســـتاد دانشـــگاه هـــم بـــود. در 
حالی کـــه هیچ کدام از همکارانش 
او  در فدراســـیون نمی دانســـتند 
متخصص است و بعد از شهادتش 
فدراســـیونی ها متوجه شـــدند که 
داوود آبـــادی تنها یک داور ســـاده 
نبـــود و آنهـــا با پزشـــک متخصص 

ســـرو کار داشـــتند، امـــا از این قضیـــه بی خبر بودند. داوود آبادی ســـالیان ســـال 
در تیرانـــدازی تفنـــگ و تپانچه قضـــاوت می کرد و یکـــی از اعضای کمیتـــه داوران 
فدراســـیون هم بود. ســـلمان صالحـــی رئیس کمیتـــه داوران فدراســـیون نیز که 
ســـال های زیادی بـــا داوودآبـــادی در تیرانـــدازی کار می کـــرد و او را می شـــناخت، 
می گوید:» آن شـــهید ســـالیان ســـال جزو داوران خـــوب تفنـــگ و تپانچه خفیف 
و بـــادی بود، هرچند این ســـال ها به خاطر اینکه پزشـــک بود و اســـتاد دانشـــگاه، 
همکاری اش با ما کمتر شـــده بود. ما فقط می دانســـتیم او در حوزه پزشکی است 
و از تخصصـــش بی خبر بودیـــم. وجود داوود آبـــادی برای تیرانـــدازی خیلی مفید 
بود، او خلاقانه کار می کرد، حتی در مســـائل نرم افـــزاری داوری و هوش مصنوعی 

ایده هایـــی بـــرای تیراندازی داشـــت که با شـــهادتش اجرا نشـــد.«
به گفتـــه رئیس کمیتـــه داوران، داور شـــهید همه جـــوره پای کار بـــود: »او خیلی 
شـــاخص بود هم از نظـــر فنی و هـــم برنامه ریزی. فدراســـیون تیرانـــدازی هم به 
چنیـــن شـــخصی که هـــم برنامه ریزی عالی داشـــت و هـــم پروژه هـــا را خوب جلو 

می بـــرد، نیاز داشـــت، اما متأســـفانه با شـــهادتش دیگـــر او را نداریم.«

روایترئیسفدراسیونهندبالازشبهایتجاوز
صهیونیستهابهپایتخت

انگارصحنههایفیلمآخرالزمانیرامیدیدیم
جدای از شـــهادت اهالـــی ورزش در تهاجم 
12 روزه رژیم صهیونیســـتی به خـــاک ایران، 
ســـاختمان فدراســـیون هندبـــال هـــم در 
جریان تجـــاوز رژیم صهیونیســـتی به تهران 
آســـیب جـــدی دیـــد. درســـت 10 روز پیـــش 
بـــود که رســـانه های خبری از آســـیب جدی 
ساختمان فدراسیون هندبال و مصدومیت 
برخی از کارکنان این فدراســـیون در جریان 
تجـــاوز رژیـــم صهیونیســـتی خبـــر دادنـــد. 
علیرضا پاکدل و همکارانـــش معتقدند، آن 

روز مثـــل ســـکانس فیلم هـــای آخرالزمانی بود. هرچنـــد خطر از بیـــخ گوش آنها 
گذشـــت، اما ســـاختمان فدراسیون و ســـالن ســـردار ســـلیمانی هندبال از موج 

انفجـــار و ترکش هـــا در امان نماند و آســـیب جـــدی دید.
علیرضـــا پاکـــدل رئیس فدراســـیون هندبـــال در گفت و گو بـــا خبرنـــگار »ایران«، 
روز ســـخت را ایـــن طـــور تعریـــف می کند: »مـــا از 31 خردادمـــاه تعـــداد کارمندان 
فدراســـیون را به نصف رســـانده بودیم. مـــن آن روز برای پیگیری کارها ســـاعت 10 
صبـــح به فدراســـیون آمدم تا در جلســـه ای پیگیـــر مربی خارجی تیم ملی باشـــم 
و بعد هم جلســـه دیگری داشـــتم اما نرفتم و در فدراســـیون مانـــدم. من در حال 
نوشـــتن نامه ای بودم که یک دفعه با صدای مهیبی ســـاختمان فدراسیون لرزید. 
شیشـــه های فدراسیون خرد شـــد و کاپ های بالای ســـرم به دیوار روبه رویی پرت 
شـــد. البته یکی از کاپ ها هم به پشـــت ســـرم خورد. فکر کردم دوباره صداو سیما 
را زدنـــد. صدای جیغ و داد همکاران بلند شـــد، اما این تنها انفجـــار نبود و صدای 
مهیـــب دیگری هم شـــنیدیم. همه همکاران بیـــرون رفتند و مرا صـــدا می زدند تا 
زودتر از ســـاختمان بیـــرون بروم. وقتی من می خواســـتم بیرون بروم شیشـــه ها 
خرد شـــده و مهتابی های ســـقف پودر می شـــدند و روی زمین می ریختند. درست 
مثـــل صحنه های فیلم هـــای آخرالزمانی بـــود. در محوطه بودیم کـــه دیدم چطور 
جنگنده های رژیم صهیونیســـتی به اوین و نزدیکی های فدراسیون حمله کردند.
  مـــن وقتـــی ســـوار ماشـــین شـــدم احســـاس ســـوزش در بدنـــم کردم کـــه بعد 
متوجه شـــدم مهتابی های پودر شـــده توی لباســـم ریخته اســـت. وقتـــی دوباره 
با بعضی همکاران برگشـــتیم، دیدیم ساختمان فدراســـیون آسیب جدی دیده و 
ترکش هـــای زیادی به ســـاختمان خورده بـــود و حتی یکی از ترکش ها به ســـقف 
ســـالن خورده  و دو قسمت کف پوش ســـالن آســـیب دیده بود. چند دریچه و 100 

شیشـــه شکســـته و ســـقف ســـوئیت ها و اتاق خودم هم ریخته بود.«
رئیس فدراســـیون درباره شکایت به فدراســـیون جهانی هم می گوید:»ما نامه ای 
بـــه فدراســـیون جهانـــی هندبال فرســـتاده ایم امـــا هنوز هیـــچ جوابـــی دریافت 

نکرده ایم.«
به گفته پاکدل، بازســـازی فدراســـیون یک روز بعد از تهاجم شروع شده: »هرچند 
ســـاختمان فدراســـیون خســـارت زیادی دیده اما مـــا یک روز بعـــد از تهاجم رژیم 
صهیونیستی بازسازی را شـــروع کردیم و تا به حال 50 درصد آن را انجام داده ایم.«

دختران وقتـــی از خواب بیدار شـــدند، مثل همیشـــه 
اول گوشی هایشـــان را چـــک کردنـــد.از شـــوک دیدن 
خبرهـــا خـــواب از سرشـــان پریـــد. خبـــر تجـــاوز رژیم 
صهیونیســـتی به خاک ایران. مگر می شود؟ این اولین 
ســـؤالی بود که به ذهنشـــان رســـید. وقتی هیچ کدام 
جوابی بـــرای آن نداشـــتند بیشـــتر در فضـــای مجازی 

غرق شـــدند و خبرگزاری هـــا را زیـــر و رو کردند.
بـــا تأییـــد خبرهـــا، دلشـــان بـــه شـــور افتـــاد. بـــرای 
خانواده هایشـــان، مـــردم و کشورشـــان. دیگـــر آرام و 
قرار نداشـــتند. نگرانی برایشـــان رمقی نگذاشته بود. 
همـــدردی بازیکنـــان و مربیـــان بقیـــه تیم هـــا بـــا آنها 
ســـرمیز صبحانـــه انـــگار تیر خـــلاص بود. دیگـــر هیچ 
انرژی برای جنگ نداشـــتند. جنگ ســـر پنجمی آســـیا 
بـــا تیـــم اندونزی. بـــه خاطـــر همیـــن باخـــت 3- یک 
بـــه پای دختـــران ایرانی نوشـــته شـــد. ریحانـــه کریمی 
ملی پـــوش والیبـــال می گویـــد:» ما جمعـــه را خیلی بد 
شـــروع کردیم، با دیدن خبر تجاوز رژیم صهیونیســـتی 
به خـــاک ایـــران. با دیـــدن خبـــر دیگر هیـــچ انرژی ای 
نداشـــتیم، این خبر بد جان همه مـــا را گرفت. همان 
موقـــع صدبـــار ایـــران بعـــد از تهاجـــم را تصویرســـازی 
کردم تـــا بدانم باورکردنی اســـت؟ دیدم نه. ما بیشـــتر 

 از اینکـــه نگـــران خانواده مـــان باشـــیم، نگـــران ایران 
بودیم. 

 از طرفـــی چون نصفه شـــب بود فکر اینکـــه خانواده ها 
خواب باشـــند باعث شـــد نتوانیـــم تمـــاس بگیریم و 
همین مســـأله اســـترس ما را بیشـــتر می کـــرد. از همه 
بدتـــر همدردی بقیه تیم ها بود کـــه حالمان را خراب تر 

می کـــرد. نـــگاه ترحم انگیز آنهـــا اذیت مـــان می کرد.«
لغـــو پروازهـــای خارجـــی، دردســـر دختـــران والیبال را 
برای برگشـــت به ایران دوچنـــدان کرد.آنها دو روزی در 
هتل ماندند تا ســـرانجام با تصمیم فدراســـیون زمینی 
برگردند، به همیـــن خاطر از ویتنام با طی مســـیر 8-9 
ساعته به دوبی رســـیدند و بعد از 7-6 ساعت ترانزیت 
و با تأخیر دو ساعته راهی اســـتانبول شدند، تیم شب 
در اســـتانبول ماند و با اضافه شدن میلاد تقوی رئیس 
فدراســـیون از برزیل به جمع آنها صبح زود با اتوبوس 
راهی وان شـــدند. مدافع میانی ملی پـــوش می گوید:» 
ما با شـــرایط خیلی ســـخت و ســـنگینی خودمان را به 
ایران رســـاندیم. ما با ســـفر 7، 26 ســـاعته بـــا اتوبوس 
به وان رســـیدیم، تنها حسن این ســـفر همراهی رئیس 
فدراســـیون با مـــا بود. هرچند تـــازه با رســـیدن به مرز 
ایـــران هنـــوز ســـفر  6، 25 ســـاعتی راه داشـــتیم تـــا به 

خانه هایمـــان برســـیم. مـــن و چنـــد نفـــر از بچه ها به 
خاطر شـــرایط ســـخت ســـفر مریض شـــدیم. من آسم 
هـــم دارم و با گـــرد و خاکـــی که ســـر مرز بـــه ریه هایم 
نشســـت خیلـــی اذیت شـــدم. ســـر مـــرز راه بچه ها از 
هـــم جدا شـــد و بـــا دو اتوبـــوس بـــه خانه برگشـــتند. 
گروهـــی مسیرشـــان به شـــمال می رســـید و بچه هایی 
هم  راه شـــان به ســـمت اراک، اصفهان، شـــیراز، تهران 

و قزویـــن می رفت.«

روایتملیپوشوالیبالازهمزمانیبازیهایآسیاییباروزهایتجاوزوحشیانهاسرائیلبهایران

کریمی:دوریازوطنرمقیبرایمسابقهنگذاشتهبود

مهدیعلینژاد
دبیرکل کمیته ملی المپیک

  استان لرستان

 وحید خسروداد - قهرمان کیک بوکسینگ
علی مرادی - بازیکن سابق تیم فوتبال جوانان خیبر

سیدعلی باقرنیا - بوکس
حمید سالاری - مربی و قهرمان موی تای

هلنا غلامی - کاراته
ابوذر مرادی فرد - تکواندو

وحید حسنوند - کاراته
 مجتبی رضایی - کشتی پهلوانی و زورخانه ای

امیرحسین نعمتی - تکواندو

  استان خوزستان

محمدحسین سواری - فوتبال

  استان چهارمحال و بختیاری

حسین اسحاقی میلاسی - کونگ فو

لرستان

تهران

  استان تهران

نجمه )زهرا( شمس - کوهنوردی و دوچرخه سواری
امیرعلی امینی - تکواندو

تارا حاجی امیری - ژیمناستیک
 پارسا منصور هزارجریبی - تنیس و پدل

متین صفاییان - اسکیت
 نیلوفر قلعه وند - پیلاتس

محمدحسین اسمعیلی کاشانی نژاد - کاراته
منصور باکویی - بوکس

علی اکبر داوود آبادی - تیراندازی
مهدی پولادوند - سوارکاری
فاطمه قنبری - کوهنوردی

محمد مصطفوی - کوهنوردی
محمدرضا صدیقی صابر- جودو

 استان اصفهان

امیرحسین براتی - دفاع شخصی )درچه(
 وحید جمشیدیان - ورزش های رزمی و فعال سمن 

ورزشی )نجف آباد(
مصطفی یونسی - کشتی

سید محسن موسوی – ورزش های رزمی
حمزه زائری - جودو - دفاع شخصی

رضا سلطانی - فوتبال
حسن صدری - بسکتبال

جواد شاه نظری - باستانی
امیرضا نوروزی - تکواندو

روح الله گیاه دوست - کاراته
محمد رحیم )حامد صفاریان( - آمادگی جسمانی

  استان البرز

روح الله سالک - بوکس
محمد اسدی - داور فوتبال

علیرضا خلج - فوتسال
 غلامرضا اوجانی - فوتبال
ابراهیم نظری - تیراندازی

یاسین سجاق - بوکس

  استان کرمانشاه

صابر اکبری - هندبال
رضا بهرامی - بوکس

سید مجتبی حسینی نصب - کشتی پهلوانی
 محمد هزارخانی - کشتی پهلوانی و زورخانه ای

وحید حیدرپور- والیبال

استان هرمزگان

میلان صابر- اسکیت

  استان همدان

یاسر زیوری - بسکتبال
امیرمحمد زمانی - رزمی
مجید مرادی - تکواندو

  استان زنجان

رضا نجفی - کشتی، جودو و تیراندازی
 دلاور امیرخانی - کشتی

حمید طوماری - تیراندازی
اکبر عزیزی - وزنه برداری

محمد غفاری - ووشو
مجید قاسمی - کشتی
حمید مهری - بدنسازی

  استان آذربایجان شرقی

امیرمحمد رادمهر - والیبال
جابر پورتقی - والیبال

 استان کرمان

عباس اسحاقی - تیراندازی
بوستان افروز - جودو

 خراسان جنوبی

مرتضی ابراهیمی - جودو

 خراسان شمالی

حامد ربانی

  استان قم

سجاد مرادی نژاد - بوکس
رسول طالبی - پاورلیفتینگ

  مازندران

مرتضی خزایی پول - فوتسال
امیرحسین نصیری - تکواندو

  استان مرکزی

محمد مجیدی - هیأت همگانی

البرز

آذربایجان شرقی

مازندران

قم
خراسان شمالی

خراسان شمالی

اصفهان

کرمان

هرمزگان

زنجان

همدان

مرکزی

کرمانشاه

چهارمحال 
و بختیاری

خوزستان


